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                                                 چكيده
در ادب فارسي در كنار قالب غزل، بـراي بيـان مضـامين غنـايي و     

داسـتان  . هـاي عاشـقانه نيـز رواج دارد    عاشقانه، استفاده از منظومه
ه   سرايي از انواعي است كه بسيار زود در شعر  فارسي مـورد توجـ

هاي عاشـقانه بـه    ظم داستاندر پايان قرن ششم ن. قرار گرفته است
وي چنـد  . وسيله نظامي گنجوي به حد اعلاي كمال خـود رسـيد  
هـاي ايـن    داستان معروف زمان خود را به نظم درآورد و هنرنمايي

، هـاي عاشـقانه   شاعر تا بدانجاست كه اكثـر سـرايندگان  منظومـه   
پردازي او قـرار   داستان ةثير سبك و شيونسته يا ندانسته، تحت تأدا

است كه ليلي و مجنون  هاي درخشان او  يكي از منظومه. اند فتهگر
اين داستان بارها به . را در ادبيات عرب بايد جستجو كردمنشأ آن 

در ايـن  . ورد تقليد شاعران قـرار گرفتـه اسـت   هاي مختلف م زبان
ماتي، هـاي مقـد   سازي ارنده كوشيده است تا پس از زمينه، نگمقاله
اجتماعي و زمان و مكان و تاريخ رواج ايـن   –هاي تاريخي  ريشه

قـرار  دو كاو داستان را در ادب عربي و فارسي به اختصار مورد كن
دهد و سپس با نقل مختصر روايات عربـي و نيـز روايـت نظـامي     

نقـد و تحليـل تطبيقـي آنهـا     گنجوي از اين داستان، به مقايسـه و  
  .بپردازد

  

ليلي و ، نظامي گنجويهاي عاشقانه،  منظومه: ها كليدواژه
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Abstract 
In Persian literature, in addition to sonnet 
(Ghazel) pattern, taking advantage of romantic 
poems was also prevailed (and is still prevailing) 
to express lyric and romantic contents. Narration 
is among those literary types that was considered 
very soon in Persian poetry. At the end of the 6th 
century AH, the arrangement of romantic stories 
by Nezami-ye Ganjavi reached its highest peak. 
He versified several famous stories of his era in 
such a way that most of romantic versifiers, 
knowingly or unknowingly, were affected by his 
style and method of narration. One of his 
glorious poems is Layly and Majnoon the root of 
which should be searched in Arab literature. The 
story has been imitated in different languages 
several times by poets. In this study, after 
providing some introductory grounding, the 
author tries to briefly present the historical-
social roots, time and place of the story and the 
date of its propagation in Arab and Persian 
literature. Then by paying attention to a brief 
explanation of the Arabic narration accompanied 
by Nezami-ye Ganjavi's version of the story, he  
attempts to make a comparative, analytical 
criticism of the cases. 
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  مقدمه

 معنـوي  ديدگاه از فقط را، ادبي آثار فرنگي، اقدانن
 ،غنـايي  حماسـي،  اصـلي  نـوع  چهـار  به عاطفي و

 ايــن .انــد كــرده بنــدي تقســيم تعليمــي، و نمايشــي
بـا   - جهـان  ملـل  ةهم ادبي آثار در كه بندي تقسيم
كند؛ هـر كـدام    صدق مي-هايي در جزئيات  تفاوت

. خــود هســتندة ويــژ داراي مشخصــات و قــوانين
ــدكني ( ــفيعي كـ ــز ر ؛ 32-33: 1372، شـ  :ك.نيـ

 يكـي از انـواع معـروف ادبـي،     )4: 1386حاكمي، 
»شعري است كـه   شعر غنايي،. است »ات غناييادبي

كنـد و شـامل    و احساسات حكايت مي از عواطف
 خـواهي،  وطـن  ،پيـري  ،عشـق موضوعاتي از قبيـل  

موضـوع شـعر   . باشـد  دوستي و امثال آن مي انسان
 سرنوشـت،  ،عشـق غنايي در ادب اروپـايي شـامل   

ايمـان مـذهبي و    ،دوستي وطن خدا، مرگ، طبيعت،
عربـي ايـن    ولي در ادب فارسـي و  .مانند اينهاست
تري پيدا كرده است و شـامل   وسيع ةنوع شعر دامن

ــدح ــو ،م ــان، ،هج ــاخره، عرف ــه مف ــز ،مرثي  ،طن
ــه ،شــكايت ســوگندنامه، وصــف  حبســيه، ،خمري
 .شـود  از اين قبيل مي مناظره، معما و ،طبيعت، غزل

جـاي اصـطلاح شـعر غنـايي      در زبان فارسـي بـه  
از ميــان  .بــرد كــار بــه »شخصــي شــعر«تــوان  مــي

هاي شعر غنايي به مسـائلي چـون آهنگـين     ويژگي
و لطيـف و برجسـتگي    ها، معـاني رقيـق   بودن واژه

، پارسـاپور ( .توان اشـاره كـرد   مي... عنصر خيال و 
 ؛جـا شفيعي كدكني، همان: ك.نيز ر ؛22-19: 1383

          )همانجا ،حاكمي
ــقان  ــعار عاش ــايي ةاش ــي از  غن در ادب فارس

اواسط قرن سوم هجـري يعنـي نخسـتين روزگـار     
كمال اشعار  ةليكن دور؛ شعر دري آغاز شد پيدايي

 .غنايي در زبان فارسي از قرن چهارم آغـاز گرديـد  
نگيــز و آبــدار را رودكــي ا هــاي دل نخســتين غــزل

 سرايي نيز از انواعي است كـه  داستان .سروده است
بسيار زود در شعر فارسي مورد توجه قرار گرفـت  

عاشـقانه   هاي و علتّ اساسي اين امر وجود داستان
ادب فارسـي بـوده    در ادبيات پهلوي و تأثير آن در

داسـتان و از   عنصـري در قـرن پـنجم چنـد    . است
وقي داستان  عي .را به نظم كشيد وامق و عذراجمله 

 ن قرن يكـي در همي. را به نظم آورد ورقه و گلشاه
ويـس و  هاي كهـن ايرانـي بـه نـام      از داستان ديگر
 در پايان قرن ششـم هجـري،  . به شعر درآمد رامين

يكي از اركان شعر فارسـي   ةها به وسيل نظم داستان
و بـه   گنجوي بـه حـد كمـال رسـيد؛     نظامييعني 

هاي بعـد مـورد تقليـد گـروه      قرن در ،همين سبب
دان مشهورترين مقلّ. گيرد از شاعران قرار ميكثيري 
خواجوي  دهلوي، امير خسرو، ،هاي نظامي منظومه
 جـامي،  كـاتبي ترشـيزي،   ،سلمان ساوجي كرماني،

فيضـي   ،هلالي جغتـايي  ،قاسمي هاتفي خرجردي،
عاشقانه تـا   هاي سرودن منظومه. هستند... فياضي و

 اواخر عهد قاجاري و حتي تا روزگار معاصـر مـا،  
 :1382، رزمجــو( .بــديا در ادب فارســي ادامــه مــي

 ؛56-61: 1366 صــــفا، :ك.نيــــز ر ؛144 -147
  )22-23 :1386 حاكمي،

در ســـرودن  ،گمـــان نظـــامي گنجـــوي بـــي
شعر فارسـي سـرآمد    ةدر پهن ،هاي عاشقانه داستان
هــاي رمانتيــك  بــه عنــوان اســتاد داســتان و اســت

   تا جايي كه اكثر سـرايندگان  ؛نامبردار گرديده است
دانسته يا ندانسته تحـت تـأثير    هاي عاشقانه منظومه

درخشـيده   اويند و او در اين زمينه بيش از همگان
ة مهم و اساسي در نكت. و سرمشق قرار گرفته است

هاي نظامي آن است كـه وي روح داسـتاني    منظومه
 را كه موضوع شـعرش بـوده درك كـرده اسـت و    

هاي متنـّوع را   توانايي انگيزش احساسات و انديشه
يش رفتــار اشــخاص گفتــار و نمــااز طريــق بيــان 

ــت  ــته اسـ ــتان داشـ ــروردن  . داسـ ــامي در پـ نظـ
هـر   هاي داستان و نمايش افكار و رفتـار  شخصيت

كاميـاب   كـاملاً  ،يك از آنان بر طبق منش هر يـك 
سبك و سـياق   ةهاي برجست از ويژگي. شده است
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ل و همـدلي و پيونـد     نظامي علاوه بر قدرت تخيـ
و حسـن قريحـه و   عاطفي او با قهرمانـان داسـتان   

اســتعداد، آن اســت كــه وي در انتخــاب الفــاظ و  
ابداع و  ،لمات مناسب، ايجاد تركيبات خاصّ تازهك

تراع معـاني و مضـامين نـو و دلپسـند، تصـوير      اخ
، بـه  دقتّ در وصف و ايجاد مناظر بـديع  ،جزئيات

كارگيري  به ،بردن تشبيهات و استعارات مطبوعكار 
نـواز و نـرم و    ان گـوش ة بيان رسا و توانا و زبشيو

آفــرين  تركيــبكــه از واژگــاني غنــي و (متناســب 
برخوردار است و مبتني بـر حسـن تـأليف اجـزاء     

اي از خـود   مهـارت و اسـتادي ويـژه    ؛)كلام است
  ) 170 – 188: 1386يوسفي، . (نشان داده است

 ةمين منظومــه از خمســســو ،ليلــي و مجنــون
از  را در مـدتي كمتـر   نظامي اسـت كـه نظـامي آن   

بيـت   4700سروده است و شامل حـدود   چهار ماه
هاي فراوان  اگر گرفتاري ،بر نظر خودشاست و بنا
را در چهارده شب بـه پايـان    توانسته آن او نبود مي

هجـري پرداختـه    584اين داستان كه به سال . ببرد
هـايي   در آن دسـتكاري  588و شاعر تا سـال  شده 

المظفرّ رده اسـت، بـه تقاضـاي شروانشـاه ابـو     ك مي
اين داسـتان  . ستمنوچهر به نظم آمده ا اخستان بن
 ،ني نـدارد و نظيـر آن در تمـام جهـان    اغرابت چند

ــاده و مــي ــه ديگــر  ســاختار. افتــد اتفــاق افت آن  ب
م عـرب و يـا تمـام جهـان     هاي عشاّق ناكـا  داستان

با اين تفـاوت كـه ايـن بـار از يـك       ؛شباهت دارد
ار شـاعري پرشـور اسـت كـه اشـع      ،عاشـق  ،فطر

ريبـاً شخصـيتي    فراواني به او نسبت داده شده و تق
هـا    روايـت  ،رسد و از طرف ديگر واقعي به نظر مي

آن  ليلي و مجنونهاي مربوط به  و شرح و توصيف
ردازانــه و گــاه پ چنــان متعــدد و متفــاوت و خيــال

ن را بـه  تـوان اسـاس داسـتا    متناقض است كه نمي
در  ايـن داسـتان دائمـاً    ةآساني باور كرد و خواننـد 

خيـال قـرار    حالت برزخ ميان پـذيرش حقيقـت و  
هـا   بخش ده الهام ها، اين داستان در طول سال. دارد

هــاي  تــن از شــاعران بــزرگ در آفــرينش منظومــه
و هـم اكنـون نيـز در آثـار       انگيز بوده اسـت  خيال

ــاعران ــنامه  ،شـ ــندگان، نمايشـ ــان و  نويسـ نويسـ
ر نزديـك انعكـاس   خاودانان ملل مختلف  موسيقي

در شـرق از  ليلي و مجنـون  ترديد شهرت  بي. دارد
  1. رومئو و ژوليت در غرب بيشتر است شهرت

براين اساس در اين مقاله بـرآنيم تـا يكـي از    
ليلـي   هاي غنايي اين شاعر بر جسته را كـه   منظومه

است به صـورت تحليلـي و تطبيقـي بـا       و مجنون
هاي عربي ايـن داسـتان مقايسـه و بررسـي      روايت

  . مكني
    

اجتمــاعي   -هــاي تــاريخي  بررســي ريشــه

در ادبيـات عربـي و    ليلي و مجنـون داستان 

  فارسي

    منابع داستان
اول  ةدر درج ليلي و مجنونمرجع اساسي داستان  

كتب تاريخ ادبيـات اسـت كـه از آن ميـان بايـد از      
 ـابن  ءالشّعرو الشّعراكتبي چون  ف (دينـوري  ة قتيب

ابـوالفرج اصـفهاني    الاغـاني و كتاب ) ق.  ـه 276
، معاصـر  ابـن نـديم   الفهرسـت  و) ق. ـه 356ف (

: جاحظ نيز در آثار خود از جمله .، نام بردابوالفرج
، تـا  كتاب الحيوان، التبيينالبيان و ، الجاحظ رسائل
عـلاوه  ه ب 2. اي به اين موضوع پرداخته است اندازه

به شـرح احـوال دلباختگـان و عشـّاق      از آثاري كه
ف (د ظـاهري  وداو الزُهـرة اند مانند كتاب  پرداخته

راج    اقمصارع العشّ ،)ق. ـه 297  418ف (ابـن سـ
انـد از   و مجنـون را در آثارشـان يـاد كـرده    ) ق. ـه

 325م(، وشاّء  الكامل در) ق.ـه 285م (جمله مبردّ 
ه    الموشـي در كتـاب   )ق.ـه  328م (، ابـن عبـد ربـ

 در )ق .ه 356م(، قـــالي العقدالفريـــد در) ق .ـهـــ

) ق.ـه 487م(ري بكداناني چون ال و جغرافي الامالي
 764م(نگاراني چون كُتبُـي   ياقوت حموي و تاريخ
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گفتنـي  . بايد نام بـرد ... و  فوات الوفيات در) ق.ـه
تنهـا  ، بـي لاثر ابوبكر وا حكايت قصه مجنون است

. موجود شرق دربارة ايـن داسـتان اسـت    ةزندگينام
سـجادي،  : ك .نيـز ر ؛  30ـ  33: 1378احمد نژاد، (

1372 :204 (  
  

  هويت مجنون

انـد شـاعراني كـه خـود،      در ادب عربي فراوان بوده
هــاي عشــقي شــورانگيز داشــته و از آن در  داســتان

اند و نام يا لقـب معشـوق را    اشعارشان سخن گفته
شاعران نام و نشاني مشّـخص  ، اما اين اند ذكر كرده

رند و وجود آنها قطعـي و محـرز   و شناخته شده دا
م در مـورد نـا  . است، ولـي مجنـون چنـين نيسـت    

ــق    ــتان عش ــت او و داس ــون و هوي ورزي او،  مجن
. گـون و متناقضـي نقـل شـده اسـت      روايات گونـه 

ت  خود در  الاغاني ابوالفرج اصفهاني در مورد هويـ
ــت   ــوده اس ــكوت نم ــون س ــامجن ــه  ؛ ام از مقايس

آيد كـه   هايي كه نقل كرده است چنين بر مي روايت
هـم داشـته باشـد و     حقيقـت تـاريخي   ،اگر مجنون
ة وي بـار نيز ساختگي نباشد دست كم در داستان او

:  1370غلامرضـايي،  . (مبالغة فراوانـي شـده اسـت   
 ةم است اينكه در جزيـر اما آنچه مسلّ. )221ـ   222

ي از شاعران بـه  تعدادما  مورد نظر العرب در دوره
 ـ    مجنون ملقبّ بوده ة معنـايي  انـد و ايـن لقـب دامن

اي داشته و ابوبكر والبي نيز كـه گـردآوري    گسترده
يد كرده ياين مطلب را تأ اشعار مجنون است؛ة كنند
  )50،40: 1378احمد نژاد، ( .است

  
  زماني و مكاني داستان ةمحدود
هـم   مجنون ليلي وزماني و مكاني داستان  ةمحدود

ولـي ايـن نكتـه    . ص نشـده اسـت  به درستي مشخّ
مسلمّ است كه تاريخ مرگ مجنون در آثار مورخان 

. خصوص متأخرّين تكرار شـده اسـت  ه و لغويان ب
صـرف اسـت ولـي     هـا گمـان   اي از اين تاريخ پاره

ص و نه چندان طولاني اي مشخّ بيشتر آنها به دوره
ت،  ها بـه و  ترين اين تاريخ نزديك .اشاره دارند اقعيـ

هجري   80تا  65هاي  هايي هستند كه با سال تاريخ
هـايي از حـوادث    برخي نيز گوشـه . مطابقت دارند

داستان مجنون را گاه تا روز خلافت عبـدالملك و  
، حكمـران مدينـه و   ة مروان بن حكمگاهي به دور

در آثـار  . )54: همـو . (دهند ة خشن، نسبت ميخليف
 ـ  يت تـاريخي  عربي مربوط به مجنـون از دو شخص

بـن عبـدالرحمن بـن    ) محمـد (مشهور؛ يعني عمر 
م (و نوفل بن مساحق عامري ) ق. .ـه 31م (عوف 

صـحابه   اولـي يكـي از  . ياد شده است) ق. .ـه 87
صـدقات   گـردآوري  مأمور رسول خداست و نوفل

عبـدالملك   ةدور كـه در مدينه معرفي شـده اسـت   
 ليلي واين دو در داستان . ول شده استمروان معز

اي ليلــي بــر ةرضــايت قبيلــدر راه جلــب  مجنــون
هاي بي حاصـلي   ازدواج دخترشان با مجنون تلاش

رساند كه  اين مطالب مارا به اين نتيجه مي .اند كرده
مجنون مورد نظر ما به احتمال بسـيار زيـاد حـدود    

هجري از دنيا رفته است و يـا دسـت كـم     80سال 
همـين   او را بي هيچ ابهـامي بـه  بايد تاريخ زندگي 

ة حقيقت ديگـري كـه هم ـ   .ها محدود دانست سال
 ة؛ انتساب مجنون بـه قبيل ـ نندك منابع آن را تأييد مي

بـوده   »هوزان«اي از  اين قبيله، تيره. بني عامر است
محل . اند زيسته العرب مي ةاست كه در شمال جزير

اي  سرزمين گسـترده  زندگي و رفت و آمد عامريان
شده است؛ اين  شامل ميود كه از حجاز تا نجد را ب

از غرب به درياي سرخ، از شرق به يمامه، از  ،پهنه
. پيوسـت  مـي ) بين مكه و طـائف (به ثقيف  جنوب

نيز كه نامش در داستان مجنون آمده و بنـا   »ضريه«
؛ ت جزء قلمرو حاكم مدينه بوده اسـت به قول ياقو

آمدن عـاملان   ةهمجوار عامريان بوده و انگيز ةناحي
پـذير   مدينـه بـه ايـن سـرزمين توجيـه     خراج را از 

  )  57- 58: 1378احمد نژاد، ( .نمايد مي
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  تاريخ رواج داستان مجنون
نيـز   داستان مجنـون  در مورد زمان پيدايش و رواج

ميـان   كه مجنون تا روزگـاري دراز در گفتني است 
شهرت چنداني نداشته عاشقان رمانتيك گروه خود 

او نام عشـّاقي كـه    عصر شعر شاعران هم در. است
، آمـده اسـت ولـي نـامي از     انـد  المثـل بـوده   ضرب

مجنــون در ميــان آنهــا نيســت و بيشــتر معاصــران 
الله ، عبدامرقّشيم چون دمجنون از عاشقان نامدار ق

 اموياندر روزگار . اند نام برده... بن عجلان نهدي و
هم مجنون شهرتي نداشـته و مقـام نخسـتين را در    

 عروه بن حـزام ، عشق عذري و پاكآوران  نام ميان
هـم   عصر عباسـي در اوايل . در اختيار داشته است

، همچـون گذشـته   رغم افزايش عاشقان برجسـته  به
شـود و بيشـتر    هـا ديـده نمـي   نام مجنون در ميان آن

لبنـي و قـيس بـن    «و  »عفـرا  عروه و«شاهد اسامي 
نـام هسـتيم كـه بـه     ليلي  و نيز ياد معشوقي »ذريح

نامدار شده  »توبه بن حمير«در سوگ  رثايشسبب 
محبوب مجنون نامي  »ليلي«اما هنوز از . بوده است

ابوتمـام   الحماسـه  در آثاري چـون . در ميان نيست
 231ف (جمحـــي  طبقـــات الشـــعراو ) 231ف (
نيـز جسـتجوي نـام مجنـون كـاري بيهـوده       ) ق.ـه

اي مجنـون  شـعره  ةاز آنجا كه بخـش عمـد   .است
، گمنـامي مجنـون را تـا    استمتعلقّ به عصر اموي 

به دليـل عـدم شـهرت او در ميـان     پايان قرن سوم 
بايـد   ليلي و مجنونو عدم شهرت داستان  شاعران
رن سوم به هجري گرايش به اول ق ةدر نيم. دانست

ايـن  . مـد هاي گزيده از مجنـون پديـد آ   سوي قصه
هايي كه در شرح و تفسـير   ها به علتّ كوشش قصه
، شروع به گسترش كردند شده مياي از قصايد  پاره

عران ديگر نيز بر مربوط به شا و قصايد ساختگي و
شد تـا اينكـه در آغـاز قـرن چهـار       آنها افزوده مي

 300تـا   295(هجري انـدكي قبـل از عهـد مقتـدر     
از حكايـات   برخي از روايات تدوين شده) هجري

افــزايش رغبــت دربــار  ةمجنــون و ليلــي در نتيجــ

سـپس بـر    ت شـهرت يافـت و  اين روايا هعباسي ب
در اواسـط  . شـود  گسترش تدريجي آن افزوده مـي 

) ق.ـهــ 356- 284(ي ايـن قـرن ابــوالفرج اصـفهان   
 ـ الاغانيداستان عشق ليلي و مجنون را در كتاب   هب

روايات گوناگون آن نقـل كـرد    ةهم اتفصيل تمام ب
و در حقيقت علتّ شهرت فراوان ايـن داسـتان در   
كشورهاي عربي و نيز در ميـان اديبـان و شـاعران    

بـوده اسـت و    الاغـاني ايراني مطالب همين كتـاب  
ه    الاغانيدانيم كه سبب شهرت  مي در ايـران، توجـ

ف (، صاحب بن عباد خاص وزير معروف آل بويه
، سـجادي ( .ب بـوده اسـت  كتـا  به اين) ق.ـه 385

به هر حال در اواسط قرن چهارم ) 205/  2: 1372
، روايـات و اخبـار ليلـي و مجنـون را     اغانيمؤلفّ 

تدوين كرد و اين كاري بود كه تشخيص نخسـتين  
پس از ايـن  . روايت قصه را براي ما ممكن ساخت

ة  روايت مشهور و مفصل از  ، مجنـون و ليلـي  قصـ
گـردآوري  (البـي  كتـاب ابـوبكر و   هيچ شرحي جز

پـنجم هجـري   تا پيش از قرن ) كننده اشعار مجنون
گفتنـي اسـت كـه    . شـود  در زبان عربي ديـده نمـي  

نيـز كـه كتـاب خـود را      الفهرسـت صاحب كتـاب  
يكـي از   تأليف كرده است و الاغانياندكي پس از 

 ــ  ــامي عشّ ــه اس ــاب خــود را ب اق دورة فصــول كت
ه از مجنون هم نام ، اختصاص دادجاهليت و اسلام

اين از اين تاريخ به بعد نام مجنـون  بنابر. برده است
 ،احمـدنژاد . (يابيم عشاّق ديگر مي را هم در رديف

ته جـاي  بدين ترتيب مجنون پيوس )92- 94: 1378
دهـد و پـس از    نخست را به خود اختصـاص مـي  

گذشت يك قرن به بركت وجود نظامي در ادبيـات  
قيبـي را يـاراي   هـيچ ر  يابد كه مي درخشاني ةچهر

 ةمجنون در اين دوره در عرص ـ. برابري با او نيست
كنـد و   وار پيـدا مـي   عشق صوفيانه نيز نقشي نمونه

پس از طي مراحلي از شخصيتي بـه كلـي مجهـول    
مقـام  عشـق عـذري و پـاك     ربه شخصـيتي كـه د  

نخســت را دارد تكامــل يافتــه و مظهــر عشــق     
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  . افلاطوني و صوفيانه گرديده است
  

  در زبان فارسي ليلي و مجنونداستان  ةپيشين
از قـرن چهـارم    ليلـي و مجنـون  گفتيم كه داسـتان  

هجري قمري مورد توجه شاعران و اديبـان ايرانـي   

ات   قرار گرفته و در آثار آنان آمده است؛ اگر رباعيـ
، اصـيل باشـد  ) ق.ـ ه ـ 329ف ( رودكي منسوب به

كر شـده و ايـن   ذ ليلي و مجنوندر يك رباعي نام 
ــين اســت. آغــاز قــرن چهــارم اســت ــاعي چن : رب

 جــــايي كــــه گــــذرگاه دل مجنــــون اســــت
ـــد   ــي خــبرنـ ــا بـ ــال مـ ــفتان ز حـ ــي صـ  ليلـ

  

ـــون اســت   ــالا خـ ـــزه ب ـــزار نيـ ـــا دو هــ  آنجـ
ــت    ــون اس ــون چ ــال مجن ــه ح ــد ك ــون دان  مجن

  

  )1073/  3: رودكي نفيسي، احوال و آثار(                                                                 

  
از شـاعران معاصـر   داري رابعه بنت كعب قـز  

در شعر خويش از چشم اشكبار مجنون  نيز رودكي
  : و رخسار ليلي سخن گفته است

ــه   ــر لالـ ـــرفتدگـ ـــأوي گــ ــاغ مــ  در بـ

ــر    ــه اب ــون ب ــم مجن ــر چش ــدر مگ ــت ان  اس
  

ـــرفت    ــاني گـ ـــگ مـ ــگ ارتنــ ــن رنـ  چمـ

 كـــه گـــل، رنـــگ رخســـار ليلـــي گرفـــت 
  

  ) 630/  2: همان(                                                                                            
  

) ق.ـه ـ 432ف ( دامغـاني  يمنوچهردر ديوان 
نيز كه با اشعار عرب و ديوان شاعران عرب بيشـتر  

 ـ ز شاعران زمان خود آشنا بوده استا ار ، چنـدين ب
  : نام ليلي و مجنون ذكر شده است

ــون ــم مجنـ ــو دو چشـ ــعريانش چـ ــده شـ  شـ
  

ــي     ــد ليلــ ــو دو خّــ ــدانش چــ ــده فرقــ  شــ
  

  

  )115: ديوانمنوچهري، (                                                                                  

  
در قرن پنجم هجري نيز ايـن داسـتان كـم و    

از جمله قطـران، مسـعود    بيش مورد توجه شاعران
ي قـرار گرفتـه   عزّ، امير مناصر خسرو ،سعد سلمان

كه  بابا طاهر همدانيمعروف چنانكه دو بيتي . است
شهرتي به سـزا   ،اول اين قرن سروده است ةدر نيم

  : دارد
 چــــه خــــوش بــــي مهربــــاني از دوســــربي
 اگـــــر مجنـــــون دل شـــــوريده اي داشـــــت

  

 بـــــي كـــــه يكســـــر مهربـــــاني دردســـــر 
ــي  ــر بــــ ــوريده تــــ ــي از او شــــ  دل ليلــــ

  

  )78: ، چاپ وحيد دستگرديديوانباباطاهر، (                                                               

        

نيــز بنــا بــر ) ق.ـهــ 481ف ( ناصرخســرو
ه   ه عشـق صـوري و   ب ـسيرت مذهبي خود توجـ

و آنهـا   كند هاي عشقي را رد مي گونه داستان اين
  :گويد داند و به اين جهت مي انگيز مي را هوس

 ســــيرت و كــــار فرشــــته را همــــه ديــــدي
  

 گـــر نكنـــي خـــوي تـــو بـــه ليلـــي و مجنـــون 
  

  )355: ، چاپ تقويديوانناصر خسرو، (                                              
 مبـــاشســـخن ز دانـــا بشـــنو زبـــون خـــويش

  

ــي     ــر ليل ــخنت ب ــون س ــو مجن ــره چ ــوي خي  مگ
  

  )455: همان(                

  : مجنون چنين ياد كرده استلـي و قـد   نيـز از رخ لي ) ق.ـ ه 518ف (امير معزي 
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ــه خــوبي چــون رخ ليلــي ــي دارد ب ــده طلعت  گزي
  

 دارد بــه كــژّّي چــون قــد مجنــونخميــده قــامتي  
  

  )631: چاپ عباس اقبال ،ديوانامير معزي، ( 
        

نيز كه اوج شـهرت ايـن    در قرن ششم هجري
نثر ونظم اين قرن به ؛ تقريباً اكثر متون داستان است
هـاي   اشارتي كرده و بـا تعـابير و بيـان    اين داستان

بياباني را در آثـار خـود    ةدلداد ، نام اين دومختلف
تفسـير  از جمله در آثـار مختلفـي ماننـد     ،اند آورده

در تفســير ) ق . ـهــ 520تــأليف ( كشــف الاســرار
 520ف (امـام احمـد غزالـي    سوانح ، سوره يوسف

مقتـول  ( همـداني  ةعـين القضـا  تمهيدات ، )ق .ـ ه
حديقـه  و نيـز مثنـوي    ديـوان اشـعار  ) ق.ـ ه 525

ف (سـنايي غزنـوي    عشـق نامـه  و مثنوي  الحقيقه
، اشـعار اديـب صـابر ترمـذي     ديـوان ) ق.ـ ه 545

محمود بلخـي   حميدي حميدالدين عمربن مقامات
 599تأليف (راوندي  صدورال حـةرا) ق.ـه 559ف (
نگـارش  (ظهيـري سـمرقندي    سند بادنامة، )ق .ـه

سيدحسـن   ديـوان اشـعار  ، نامـه بختيار) ق.ـه 600
حـدائق  و  ديـوان اشـعار   ،)ق .ـه 557ف (غزنوي 
انوري  ديوان) ق .ـه 578ف (رشيد وطواط  السحر

يرالـدين  ثا ديوان، ) ق.ـه 585 يا 583 ف(ابيوردي 
خاقـاني   ديوان، ) ق.ـه 590يا  586ف (اخسيكتي 

    ظهيرالدين فاريابي ديوان، )ق.ـه 595ف (شرواني 
بهــان بقلــي روز عبهــر العاشــقين ،)ق.ـهــ 595ف (

ــاريخ طبرســتان، )ق.ـهــ 604ف (شــيرازي  ــن  ت اب
شـمس طبسـي    ديـوان ، )قرن هفتم آغاز( اسفنديار

عطـار نيشـابوري    ديـوان ، )ق.ـه ـ 518يا  614ف (
، عطـار  يـر منطـق الطّ و ) ق .ـه 627يا  618مقتول (

هــاي  بــا تعــابير و شــيوه... عطــار و  هنامــ تمصــيب
اين شـواهد    3.مختلف از اين داستان ياد شده است

در قـرن   ليلـي و مجنـون  دهد كه داسـتان   نشان مي
    و خـاص ششم شهرتي به سزا يافته و زبـانزد عـام

، ابـوالمظفر  شده و به همين سبب هم شـاه شـروان  
؛ بن منوچهر، كه ادب دوسـت بـوده اسـت   اخستان 

نظامي را به ساختن و پرداختن اين داستان تشـويق  
قـرن  از ) 206- 222: 1372سجادي ، . (كرده است

نظامي شهرت يافت  ليلي و مجنونعد نيز به ب هفتم
و حدود چهل مثنوي به تقليد او و سـيزده مثنـوي   

:  1382كفـافي،  . (شـد  نيز بـه زبـان تركـي سـروده    
حديث عشق ليلي و مجنـون در آثـار   ) 287 -290

هـا حـلاوت    ظم و نثر قرن هفتم به بعد به سـخن ن
  4.بخشيده است

 ،و مجنـون ليلي داستان  ةبا توجه به اينكه ريش      
كنـيم   عربي است، در اين بخش از مقاله تلاش مـي 

آن بـه  روايـات عربـي   تا اين داستان نظـامي را بـا   
بـديهي  . ييم، مقايسه و تطبيـق نمـا  صورت تحليلي

ــه  ــق اســت ك ــل و تطبي ــن تحلي ــل از اي ــه  ،قب ارائ
از هاي عربي و روايت نظـامي   روايتاز مختصري 

  . ناپذير است اين داستان اجتناب
  

   هاي عربي روايت
ت اصـلي بـراي   ، سه رواي ـخذ عربي مجموعاĤًدر م

  : پيدا شدن اين داستان، موجود است
دختري به نام ليلي كه هر  قيس بن ملوح با. 1

چرانيـدن چهارپايـان    ، هنگـام انـد  سال بودهدو خرد
دو بـه هـم دل    آن. گـردد  ، آشنا ميخانوادة خويش

ة ، خـانواد و پس از رسيدن بـه سـن بلـوغ    بندند مي
پـي   در. دارنـد  ليلي او را از ديد قيس، دور نگاه مي

جانكـاه سراسـر   و فرسـا   ، عشـقي تـوان  ن جداييآ
گيرد و شور و غوغايي به پـا   وجود قيس را فرا مي

  ...كند و  مي
يلي از يـك قبيلـه و بـا هـم آشـنا      قيس و ل. 2

خواندند و سـپس   اند و براي يكديگر شعر مي دهبو
  ... دل در گرو عشق هم نهادند و

، هر دو جوانـاني بلنـد بـالا و    قيس و ليلي. 3
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روزي قـيس در  . انـد  خوش سـخن و شـاعر بـوده   
، گروهــي از زنــان و گذشــت بيابــان از جــايي مــي

، قـيس را  كـه ليلـي هـم در ميانشـان بـود      دختران
 ، او نيـز وت كردند كـه بـه جمـع آنهـا بپيونـدد     دع

، سرانجام شتر خود را كشت تـا خـوراكي   پذيرفت
، سازد اما پـس از گفـت و شـنود ادبـي    ب براي آنها
زنان . يگر پيدا شد و به جمع آنان پيوستجواني د

ن و دختران از جمله ليلي قيس را رها كردند و به آ
سيار گران اين كار براي قيس ب. جوان روي آوردند

عشق خود بـه قـيس    ، ليلي نيزالبته اندكي بعد. آمد
عشـق   ةآواز، ادبه دنبال اين رويـد . را بر زبان آورد

  ... ها افتاد و  دو بر سر زبان آن
به هر حال ليلي و مجنـون و داسـتان پرشـور    

وجود خـارجي داشـته يـا نداشـته باشـد، از      آنان، 
هـايي كـه بـه     ها و اشـعار و روايـت   ارزش گزارش

، چـرا كـه ايـن    كاهـد  انـد، نمـي   مجنون نسبت داده
در ادب پارسي و تركي، پايگـاهي بـس والا    اشعار،

  )444 – 446: 1372، حسيني( .اند يافته
  

   روايت نظامي
طرح كلي اين داستان در روايت نظامي چنين است 

و ) قيس بن بني عـامر (قيس كه بين كودكي به نام 
، عشـقي آغــاز  ، دختـر همســال او در مكتـب  ليلـي 

 ـ مي ي در سـر راه ايـن   شود و غيرت و تعصب عرب
ليلـي  . آورد ها پديـد مـي   عشق پرشور معصوم، مانع

رود و  مي ابن سلام شوهري نادلخواه به نام ةبه خان
اي  ، بهرهة پدر و از وساطت نوفلاز مداخل كه قيس

شـود و سـر بـه بيابـان      يابد، مجنون واقعي مي ينم
نه خبر . گيرد گذارد و با جانوران صحرا انس مي مي

ــم او     ــه دور از او و در غ ــادر ك ــدر و م ــات پ وف
آورد و نـه مـرگ    مـي ميرند، او را از شيدايي باز  مي

ر ايـن  د. رسـاند  ابن سلام؛ او را به وصال و كام مي
ون هـم وقتـي   ميرد و مجن ميان ليلي نيز به ناكام مي

گويـد و   مـي  »اي دوست«، رود مي  بر سر تربت او

  . دهد جان به دوست مي
  

هـاي   نظامي با روايـت  ليلي و مجنون مقايسة

   عربي اين داستان
هـاي فارسـي و عربـي     زبانهاي متعددي به  منظومه
در دست است و بـي   ليلي و مجنونداستان  ةدربار

صـل  هاي عربي مقدم بـر فارسـي و ا   گمان منظومه
نظـامي از مـتن    است و سرايندگان فارسي از جمله

 .انـد  بهره بـرده ) واسطه مستقيم يا با(يا متون عربي 
 ليلي و مجنـون اين دو روايت از داستان  ةدر مقايس

  : توان اشاره كرد به نكات زير مي
؛ حـدود  نظامي ليلي و مجنونتعداد ابيات  •

 ةحـال آنكـه هم ـ   .استچهار هزار و هفتصد بيت 
ابوبكر والبي،  ة، گردآوردديوان مجنونابياتي كه در 

و بـه   رسـد  به يك هزار بيت هـم نمـي  . آمده است
اي از اين ابيـات   تصريح والبي، شمار قابل ملاحظه

  .ران ديگر استنيز از شاع
ي و نظـام  ةاقتباس شاعران ايراني از سرود •

ز شد و در زماني كمتري آغا ة، با فاصلپيروي از آن
هـايي بـه كمـك     ، منظومـه زماني نه چندان طولاني

قريحه شعري ديگر شاعران ايراني با همان نام ليلي 
مجنون، فراهم آمده است ولي در زبان عربـي تـا    و

اي كـه بـه اقتبـاس يـا      ميلادي هيچ نوشـته  19قرن 
يوان شعر مجنون بـه نظـم يـا بـه نثـر،      پيروي از د

بيـات  ، تنها در اخورد ، به چشم نميپديدآمده باشد
هايي بـه نثـر يـا بـه      نوين عربي است كه نمايشنامه

هـا و روايـات منسـوب بـه      ، بـر روي سـروده  نظم
-290: 1382كفـافي،  . (مجنون، انجام گرفته اسـت 

287(  
 ـدر روايت عربي  • معمـولاً   ي و مجنـون ليل
آمـده و مطالـب و    الفبايي و به ترتيـب قافيـه  ، اشعار

امين پراكنده اسـت و در ميـان عناصـر داسـتان     مض
خـلاف اثـر    ؛هيچگونه توالي رويدادها وجود ندارد
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كه با عاشق شدن ليلي و مجنون بـه  نظامي گنجوي 
و با مرگ ليلي و سپس مجنون پايـان  يكديگر آغاز 

داستان مرتبّ و پيـاپي اسـت و   پذيرد و عناصر  مي
در همه جا سخن بـه تفصـيل آمـده و ايـن نشـان      

ي را ددهد كه به احتمال زياد نظامي منابع متعـد  مي
  . مورد استفاده قرار داده است

هاي داسـتاني   ها ، تصويرها و صحنه منظره •
 ديوان مجنـون ، با آنچه در نظامي ليلي و مجنوندر 

، شود مي هتان ديداين داس هاي عربي روايتو ساير 
شـيده  كو نظـامي با آنكـه  . همگوني بنياديني ندارند

هاي منظـوم و   ة او از مجموع روايتاست تا سرود
ولي  ؛فراتر نرود ،عربي ليلي و مجنونمنثور داستان 

ــوش    ــا و خ ــاعر توان ــن ش ــي  اي ــخن ايران ، در س
ــز  صــحنه ــتان ني ــي داس ــوان آراي ــري و ت ، ذوق هن

هاي  او صحنه. نبرده استرينندگي خود را از ياد آف
ر و گويا رسم كـرده اسـت   داستان را آنچنان جاندا

بـي اختيـار همـراه قهرمانـان     خـود را   ةكه خوانند
براي نمونه رها گشـتن آهـو   . برند داستان، پيش مي

، در صياد و رستن از مرگ به كمك مجنـون از دام 
ــر روي هــم  در  ؛بيــت اســت 16روايــت عربــي ب

بيـت  صـد  كه نظامي اين معني را بـيش از   صورتي
عـلاوه بـر   ) 1/453: 1372حسـيني،  ( .آورده است

ي بـر  يها گفتني است كه نظامي خود نيز صحنهاين 
 ةاز جمل ـ. اصل عربي ايـن داسـتان، افـزوده اسـت    

 رفـتن ليلـي بـه   : هاي افزوده شده عبارتند از صحنه
، آشـنا  در مجنـون تماشاي بهار و بوستان و ديدن ما

، وفات يافتن ديدار سلام بغدادي با مجنون دن وش
يـك از ايـن    كـه هـيچ  ... ابن سلام شوهر ليلـي و  

 هـاي روايتـي   گزارشو  ديوان مجنوندر ها  صحنه

ــه چشــم نمــي پ ــن داســتان ب ــده از اي  .خــورد راكن
  )226 – 233: 1370، غلامرضايي(

ــت نظــاميدر  • ــر اينكــه آن  رواي عــلاوه ب
يي منطقـي  استطراد و پراكندگي و نپختگي و نارسا

هاي عربي داسـتان ديـده    نظم داستان كه در روايت
شود وجود ندارد، روح فرهنـگ و ادب پارسـي    مي

، در جـاي  هاي تمـدن و فرهنـگ ايرانـي    و ويژگي
رفتـار   .، چشمگير استليلي و مجنونجاي داستان 

كه در بيابـان   رفتار كسانيهاي داستان به  شخصيت
يت يافته و از آموزش و پرورش شهرنشيني بـه  ترب

 ـ. دارد ، كمتر شـباهت دور مانده باشند راي نمونـه  ب
ز زبـان پـدر   بـار نظـامي ا  اندرزهاي حكيمانـه و پر 

ــد  ــا پن ــون ب ــادمجن ــتايي و   ةهاي س ــه روس جامع
آمده به هـيچ  روايت هاي عربي  در چادرنشيني كه

  .وجه همداستاني ندارد
متون عربـي  بارزترين تفاوت معنايي ميان  •

مفهـوم  ، نظامي ليلي و مجنون ةوممنظاين داستان با 
، هـاي عربـي ايـن داسـتان     در سـروده . است عشق

عاشق  5.مفهوم عشق همان عشق پاك عذري است
گرفتار اين عشق، پاكباخته است؛ آنچـه دارد از آنِ  

، نوعي چنين عشقي رگرم بودن باس، معشوق است
يب روان و احساس عروج روحاني و تهذ رياضت

واژگان  ، زباني متين و وارسته اززبان بيان آن. است
؛ ولـي بـا   ة كوچه و بازار اسـت هاي عاشقانو تعبير

هـاي عربـي بـه     همه، عشق عذري در روايـت  اين
ت نرســيده اســت كــه اي از والايــي و ظرفيــ مرتبــه

، داسـتان  يگانگي عاشق و معشوق را دريابـد  دبتوان
و معشـوق   ، عاشقرسد كه به پايان مي زماني عربي

ة اي هسـتند كـه شـعل    هنوز دو شخصيت جداگانـه 
م براي كشد ولي هر كدا عشق در درونشان زبانه مي

ليلي  ةمنظوماما در . خود شخصيتي جداگانه هستند
اي  ، معني و مفهوم عشـق از گونـه  نظامي و مجنون

، عاشـق و معشـوق   عشق عارفانه است. ديگر است
خاسته اند و دوگانگي از ميان بر جا يكي گشتهاين در

عشـق را چنـين بيـان     ينـي حقيق ـ ؛ نظامي معاست
  : كند مي
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 بــــاتو خــــــودي مــــــن از مــــــيان رفــــت

 عشــــقي كــــه دل ايـــــن چنيــــــن نــــورزد 
ــت    ــتوار اسـ ــن اسـ ــو در مـ ــق تـ ــون عشـ  چـ

  

 ويــــن راه بــــه بيخــــودي تــــوان رفــــت     

ــذهب  ــقدر مــــ ـــرزد عشــــ ــو نيــــ ، جــــ
ــت      ــار اسـ ــه كـ ــرا چـ ــو مـ ــورت تـ ــا صـ  بـ

  

  )197: ، وحيد دستگرديليلي و مجنون، نظامي(                                                   
   

  :خلاصه شده استة وجود عاشق در عشـق  در جاي ديگري نيز خلاص
  

 وجــــــــودمةعشــــــق اســــــت خلاصــــــ

ــه  ـــرد خانــ ـــاص كـــ ــد و خـــ ــق آمــ  عشــ
 بـــا هســـتي مــــن كـــه در شـــمار اســـــت    

  

ــودم     ــو عـ ــن چـ ــت و مـ ــش گشـ ــق آتـ  عشـ

ـــانه  ـــدم از ميــــ ـــت كشيــــ ـــن رخــــ  مـــ
ــتم  ــن نيسـ ــت  مـ ــه هسـ ـــت آنچـ ــار اسـ  ، يـ

  

  )224: همان(                  
  

، قصه به نظم درآمـد ل پس از آنكه اين به همين دلي
هـاي عاشـقانه    در صدر افسانهليلي و مجنون  ةقص

اي  د و كمتر غزل عاشـقانه يـا عارفانـه   گير جاي مي
به عشق ليلـي و مجنـون نداشـته    است كه تلميحي 

قهرمانان اين داستان با رنگ عرفاني خود بـه   .باشد

ب فارسي به نوعي اسـطوره  تدريج در فرهنگ و اد
د كمال عشـق و وفـاداري بـه    نماشوند و  تبديل مي
آيند و در ادب عرفاني مجنون رمزي براي  شمار مي

اني و  عارف پاكباز و بي خود و ليلي  رمز تجليّ ربـ
  : شود مقام شهود مي

 در ره منـــزل ليلـــي كـــه خطرهاســـت در آن
  

ــي      ــون باش ــه مجن ــت ك ــدم آن اس ــرط اول ق  ش
  

  )236: جوينچاپ ا ،ديوان، حافظ( 

  
  :داند ز مجنون را مثل و نماد بيخودي ميمولوي ني

 گفــــت ليلــــي را خليفــــه كــــان تــــويي
 از دگــــر خوبــــان تــــو افــــزون نيســــتي    

  

 كـــز تـــو مجنـــون شـــد پريشـــــان و غـــوي؟  
ــتي  ــون نيسـ ــو مجنـ ــون تـ ــامش چـ  گفـــت خـ

  

  )26: ، چاپ نيكلسون، دفتر اولمثنوي ،مولوي(
 

داند  را از شاهان عرب ميپدر مجنون نظامي  •
كه از خداوند فرزندي خواست و مستجاب شـد ولـي   

دار شـأن پـدر مجنـون را بـالا     تا ايـن مق ـ  متون عربي
 .انـد  را توانگر مورد احتـرام قبيلـه دانسـته    و اواند  نبرده

نـون،  در مـورد عشـق ليلـي و مج    نظاميعلاوه بر اين 
آنهـا را در مكتـب    شـروع عشـق  پردازي كرده و  خيال

نه به عنوان امري خا داند و بر وجود اين مكتب خانه مي
 دانـيم كـه وجـود چنـين     ولي مي. كند حقيقي تأكيد مي

اي براي درس خوانـدن دختـران و پسـران قبايـل      ايده
ايـن   روايـات عربـي  عربـي و   ةععرب با واقعيت جام

رسد  تر به نظر مي يآنچه حقيق .داستان سازگاري ندارد
است كه اين دو در كودكي در هنگام گلـه چرانـي   اين 

عاشق همديگر شدند و شعر مجنون نيـز بيـانگر ايـن    
كاكـل بـر   به ليلي دل بستم در حالي كـه  «:له است ئمس

هر دو . هايش بر نيامده بود پيشاني داشت و هنوز سينه
اي كاش نـه  . برديم ها را به چرا مي كودك بوديم و دام

:  اغـاني ( 6 ».چهارپايـان  شـديم و نـه آن   ما بزرگ مـي 
2/11  (  

بـن   داسـتان قـيس و نوفـل   نظامي در  ةمبالغ •
گري  كه براي ميانجي) گزار امور صدقاتكار( مساحق 
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ي رفته بود به اوج لليو برقراري پيوند به سوي خانواده 
مـراه برخـي   سد كه نوفـل ه ر به نظر مي. درس خود مي
ليلي رفته باشـد ولـي نظـامي در     ة، نزد خانواداطرافيان

داستان خويش تا حـد جنـگ خـونين و درخواسـت     
نيروي كمكـي بـراي شكسـت دادن خانـدان ليلـي از      

رسد كه ايـن   طرف نوفل پيش رفته است و به نظر مي
انديشه از داستان واقعي به دور است و ذهنيت ايرانـي  

ــه   ــا حماس ــه ب ــن     ك ــت، در اي ــأنوس اس ــرايي م س
ايـن   ةنتيج ـ. داشته اسـت  ثيرنظامي تأ پردازي بر داستان

متفـاوت   عربـي و نظـامي  اقدام نوفل نيـز در روايـت   
پس از شكست نوفـل از پـدر    نظاميدر روايت . است

كنـد   ترك مي گيرد و او را ليلي، مجنون بر او خشم مي
دهد كه  وفل به مجنون وعده ميعربي نولي در روايت 

ــه ازدواج او در ــي را ب ــنليل ــه  رو آورد و از اي وي را ب
يلي از ورود او به ل ة، اما خانوادبرد ليلي مي ةسوي قبيل

هاي  گيري ضمن رد خرده شوند و مجنون قبيله مانع مي
  .فشارد در عشق خود نسبت به ليلي پاي مي ،آنان

دواج، زنـي  ، ليلي پـس از از نظامي ةمنظومدر  •
 ةگونـه رابط ـ شود كه از هر سركش و مغرور معرفي مي

زنـد و بـا صـراحت     سرش سر باز مـي مزناشويي با ه
شمشير نيز او را با  خوناگر همسرش  كه كند اعلام مي

. ة وي را بر آورده نخواهد كـرد بريزد، او هرگز خواست
اين مقدار از سرسختي و لجاجت نشـان از پايبنـدي و   
وفاداري روحي و جسمي به معشـوق خـويش دارد و   

يلـي  انـه از ل خويش تصويري قهرمان ةنظامي در منظوم
هـايي كـه    ة رنجخور قيس و شايستپرداخته تا او را در

مجنون در راه عشق او بر خويشتن هموار نموده بسازد 
هاي قـيس بـوده    نشان دهد كه ليلي سزاوار فداكاريو 

عقلانـي   منطقي و ،پردازي نظامي داستان تا اينجا. است
سيلي زدن ليلي  ةسازي صحنرسد اما تصوير به نظر مي

رش در هنگام نزديكي با او، تا حـدي از  ة همسبه چهر
پـردازي   نظامي با اين صحنه. كاهد عقلانيت داستان مي

 ـكند كه ايـن رفتـار    ساختگي، فراموش مي ا خـوي و  ب
سرشت زن عـرب سـازگاري نـدارد و محـيط عربـي      

، علاو بر اين. يراي چنين رفتاري از سوي زن نيستپذ
همسـرش  كه ليلي هرچند ربي اتفاّق نظر دارند عمتون 

نهاد، زيـرا   بر وي حرمت مياما  ؛داشت را دوست نمي
ل مـي   كـرد و احساسـاتش را محتـرم     او ليلي را تحمـ

به كاري كه ناخوشـايند او بـود   شمرد و او را وادار  مي
به  ليلي به طور كلي تصويري كه نظامي از. ساخت نمي

داسـتان  دهد با تصـوير ليلـي در    عنوان همسر ارائه مي
، ابـوالفرج اصـفهاني در   سازگاري چنداني ندارد عربي
دهد كه مجنـون روزي همسـر ليلـي را     خبر مي اغاني

ديد و در كنار او ايسـتاد و در ايـن هنگـام حسـادتش     
 را به خدا سوگند آيـا و ت«:برانگيخته شد و به او گفت 

 اي يـا دهـان او را   تو صبحدم ليلي را در آغوش گرفته
حال كه مرا به خـدا  : مرد به مجنون گفت 7؟اي بوسيده

ا مجنون بيهوش شد و لـب خـود ر  . سوگند دادي، بله
: 2، جلـد  اغـاني ( ».آنقدر گاز گرفت كه لبش پاره شـد 

24(  
كــه زن  ليلــي كــه رســد مــيناين بــه نظــر بنــابر

ة خويش را محتـرم  هاي جامع دمندي است و سنتّخر
 دهـد و طبـق روايـات فـوق     شمارد و به آن تن مي مي

، همسـرش  ناسدش ة زناشويي خويش را نيك ميوظيف
 ، از كمتـرين حـقّ  كـه نظـامي گفتـه اسـت    طور  را آن

همسري محروم سازد، گفتني است كه احمـد شـوقي   
را آنگونـه  ، ليلـي  خـود ليلـي و مجنـون    ةدر نمايشنام
كند كه با روايات عربي داسـتان سـازگاري    وصف مي

ا همسـرش  مان ازدواج بدارد و پايبندي زن عرب به پي
در هـر حـال بـه نظـر     . هايي آورده است را در سروده

م از چشم نظامي پوشيده مانـده  مه ةلئرسد اين مس مي
: ليلي و مجنـون نمايشنامة  :1932، احمد شوقي( .است
106 – 66 (  

، خـويش  ةبه هنگـام سـرودن منظوم ـ   نظامي •
كند كه داستاني معروف را مبناي سـرودن   فراموش مي

بسياري از ابيات را در پنـد  خويش قرار داده و  ةممنظو
هـا   ها و تشويق به نيكي فضيلت به و فراخوانيو اندرز 

اصول صحيح، از خويش بـر  ها و  آل و پايبندي به ايده
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، شايد به اين دليـل كـه كتـاب رنـگ     افزايد داستان مي
ح مسـائل عرفـاني و   رعرفاني دارد و زمينـه بـراي ط ـ  

هـا   بسياري از حكايات و صحنهه البتّ ؛اخلاقي مهياست
هم با مطالب كتاب مربوط است و شاعر در پـرداختن  

 ةه ـقهقآنها توفيق كامل يافته است از جملـه حكايـت   
، او ةتاجدار مـرو و سـگ درنـد   يت ، حكاكبك و مور

ا ايـن ويژگـي در    ... و پادشاه و زاهد قانع حكايت  امـ
  .شود ديده نميليلي و مجنون روايات عربي داستان 

ليلـي   ةباوجود اينكه نظامي در سرودن منظوم •
داسـتان   او نيـز اندكي شتابزده بوده و قبل از و مجنون 

اي از سرگذشت اين دو دلداده وجود  مستقل و پيراسته
كه در مĤخـذ  اي را  هاي پراكنده روايت نداشته و نظامي

هـاي   مختلف موجود بوده است، منظوم كرده و صحنه
ي هـا  در سرزمين خشك و خالي از زيبـايي  داستان نيز

شـاعر شـرح    نمـايي طبيعت رخ داده و تنها مجال هنر
همـه شـاعر    ، ولـي بـا ايـن   عشق اين دو دلداده است

ايي به كار سر سته است تكنيك خوبي را در داستانتوان
يار خـوب از  هاي مختلـف بس ـ  سازي گيرد و در منظره

هـا   سـازي  هگاهي اين منظر اما. عهدة كار بر آمده است
مـثلاً نظـامي از    ؛با اصل داستان چندان متناسب نيست

خشـك   برد كه داستاني عربي را كه در سرزمين ياد مي
او صـحنه ديـدار   . آورد اعراب رخ داده به نظم در مـي 

كند  قيس و ليلي را در بوستان در فصل بهار تصوير مي
 خـوان و ها و گياهان و پرنـدگان آواز  و به توصيف گل

در اينهـا   كـدام از  پردازد كه هيچ مي... اشق و بلبلان ع

 ةيـا در بخشـي از منظوم ـ  . محيط عربي وجـود نـدارد  
، از رفتن ليلي به سوي بوستان است خويش كه سخن

كنـد،   كوتـاهي نمـي   از وصف هيچ نوع گل و درختي
، بخشي از محـيط بيابـاني عـرب    گويي كه اين بوستان

و در بلكه بهشت خداوند بر روي زمين اسـت  نيست 
نيلوفر، سنبل، نرگس،  ،هاي سرخ، شقايق، بنفشه آن گل

شود و انـواع درختـان سـبز     نسرين و سوسن ديده مي
، دراجّ ن مثل بلبلمانند سرو و خرما و پرندگان گوناگو

، ليلـي  ة نظاميبنا به گفت نجا وجود دارد و، در آكبوتر و
از اين همـه زيبـايي بـه بوسـتان     براي گردش و لذتّ 

راي ديدار معشوق خـويش بـه   بلكه او تنها ب، رود نمي
يـك از مـردم باديـه او را     ، بي آنكه هـيچ رود آنجا مي

رسد كه نظامي در اينجا نيـز بـه خطـا     به نظر مي. ببينند
 ـ� چگونه ممكن است بوستان به اين زيبايي . رفته است

 نزهتگـاه مردمـان   ـ� اگر چنين باغي وجود داشته باشـد  
گيز و دلكش در ان نباشد؟ و چگونه در جايي چنين دل

خـاطر و آرامـش    ، ليلي با اطمينـان مقابل ديدگان مردم
، ليلـي و مجنـون  ، نظـامي ( ؟شتابد به ديدار معشوق مي

علاوه بر اين نظامي در توصيف باديه نيز  )132: 1364
از زبـان قـيس بـه     برد و در غزلي حقيقت را از ياد مي
پردازد كه اعراب بدوي با  هايي مي تشبيهات و توصيف

هـا، نـرگس    ميان گل بلبل عاشق در ها مانند آن وصف
. آشنايي ندارنـد ... يب زنخدان، انار سفيد و س، چشمان

ب و ستاره و صـور فلكـي نيـز اگرچـه     در توصيف ش
دهد ولي در بعضي  معلومات نجومي خود را نشان مي

داسـتان  ويي با موارد چنان دشوار و پيچيده است كه گ
يرنـگ  پ اين حواشي سير منطقي و .هيچ مناسبتي ندارد

 ـ  ؛كنـد  ميدار  داستان نظامي را اندكي خدشه ة ولـي جنب
عاطفي قوي اين داستان و هنر شاعري نظـامي سـبب   

گيرد الشعاع قرار  ها تحت ضعفشده است كه اينگونه 
 وش ساختي چون، خهاي  و اين داستان حتي از داستان

 و تر گـردد  نيز مقبول رامين ويس و و شيرين خسرو و
شـايد  . اي يابد هنگ و ادب عامه نيز جايگاه ويژهدر فر

در  در ميان تـوده مـردم  نيز ت را بتوان علل اين محبوبي
  :موارد ذيل خلاصه كرد

عارفانه داشتن داستان تـا حـدي كـه     ةجنب )الف
ين شـده و خـود را از   مجنون با عشق و معشوق عج ـ

عشــوق را و جــور و جفــاي م شناســد ليلــي بــاز نمــي
د و در طواف كعبـه  پذير همچون لطف و عنايت او مي

گويد و خـدا را در ليلـي    مي »يا ليلي«، به جاي نام خدا
  .بيند مي

ــج  )ب ــردم رن ــتر از ك اصــولاً م ــيدگان را بيش ش
ايد از اين جهت اسـت  ش. دارند بختان دوست مي نيك

. ز داردانگي ـ ة جهان پاياني غمهاي عاشقان كه بيشتر قصه
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... ، تريستان و ايـزوت و وامق و عذرا، رومئو و ژوليت
ليلي و در . رسد با مرگ عشاّق ناكام به پايان مي همگي
اي فـراوان  ه ـ هم چون عاشق و معشـوق رنـج   مجنون

ام بـه ناكـامي در عنفـوان جـواني     كشـند و سـرانج   مي
  .اند مند شده ميرند، مردم به آن علاقه مي

هايي كـه در آنهـا  از    هقص، اصولاً مردم ايران )ج
آلـود سـخن رفتـه باشـد      هاي جسماني و هوس عشق
كـه  هـزار و يـك شـب    هـاي   پسندند؛ مثلاً قصـه  نمي

ايـران  ، در ميان مردم تحسين غربيان را برانگيخته است
نيز  ليلي و مجنونداستان . چندان قبول عام نيافته است

و پاكدامن هستند  چون عاشق و معشوق هر دو وفادار
ران نيسـتند، مقبوليـت عـام يافتـه      و بلهوس و شهوت

  .است
، نـه  هايي معمولي هستند ليلي و مجنون انسان )د

زاد و نـه صـاحب نيروهـاي     و شاهزاده و نه پـري شاه 
 ، لــذا زنــدگي و غــم وة غيــر قابــل بــاورالعــاد خــارق
اسـت و مـردم از   هاي آنان همانند مردم عـادي   شادي

  .برند ذتّ ميخواندن آن ل
هاي جزئي ديگر نيز در برخـي   برخي تفاوت •
در  براي نمونـه ؛ جود داردنظامي وداستان هاي  قسمت

و ، آهـويي را صـيد كـرده بـود     يادص دو روايت عربي
؛ كنـد  مجنون با دادن گوسفندي به آنها، آهو را آزاد مي

مطرح است يك صياد و چند آهو ولي در شعر نظامي 
يـا در   مجنون اسـت نـه گوسـفند و   ، اسب و فديه نيز

ليلي بـه مجنـون و پاسـخ او در     ةهاي عربي نام روايت
مطـرح شـده و در شـعر    ) بيت 5(ابياتي بسيار محدود 

ن مختلف به ايـن  نظامي حدود بيست صفحه با مضامي
تگوي مجنـون بـا زاغ در   و يا در گف امر پرداخته است

ت زاغ را به شدت نفرين و ملام، مجنون روايت عربي
كند ولي در روايت نظامي، گفتگو با زاغ، دوستانه و  مي

در . رسـان عاشـق اسـت    آميز اسـت و زاغ پيـام   محبت
بردن او، مجنون را با زنجيـر بـه نـزد     ماجراي پيرزن و

ة ليلـي  نيز در اثر نظامي وقتي مجنون به در خيم ـ ،ليلي
، غـم  رسد؛ بـي آنكـه او را ببينـد، خطـاب بـه وي      مي

دارد ولي در  نهايت تضرّع بيان ميز عشق را در جانسو
يـدار ليلـي نائـل    سـرانجام مجنـون بـه د   روايت عربي 

خوانـد و از   نه بـراي او مـي  شـود و ابيـاتي عاشـقا    مي
ة او ننهند و خواهد كه دست رد بر سين ليلي مي ةخانواد

  ) 310 – 313: 1372شعار، ( .مانع وصال او نشوند
  

  گيري نتيجه

هـاي مشـهوري    يكـي از قصـه   ليلي و مجنـون داستان 
جاد شده اسـت  وقايع ميان اعراب اي ةاست كه در زمين

يقيناً اين . هاي ادبي راه يافته است و رفته رفته به كتاب
گيري آن  ز اسلام پديد آمده اما زمان شكلداستان پس ا

توان نشان داد، اما با ايـن همـه روشـن     را به دقتّ نمي
، شقي عذري ديگرداستان و سرودهاي عاست كه اين 

و سياســي دوران خلافــت  شــرايط اجتمــاعي ةزاييــد
اين داستان در ادبيات عرب هيچگـاه بـه   . امويان است

، سـامان و پرداختـه  صورت يك منظومـه و داسـتاني ب  
ديـده  نظـامي   ليلـي ومجنـون   ةبدانگونه كه در منظوم ـ

پس از رواج يافتن اشعار عـذري  . شود، نبوده است مي
يان ادب ي كه ادب دوستان و راوو توضيح و تفسيرهاي

، بـه تـدريج كسـاني چـون     براي آن اشـعار آورده انـد  
هـاي   روايت... و الفهرست و صاحب  الاغانيصاحب 

مختلفي را مطـرح كردنـد و سـرانجام كسـاني چـون      
بر آن شدند تا از مجموع آن ابيات و ...  ابوبكر والبي و
 ـينوده بر آنها اين داستان را بيافرتوضيحات افز ايـن  . دن

به وسيله ادبيات فارسي شهرت جهاني پيدا  قصه صرفاً
كرده است و نظامي گنجـوي و اميـر خسـرو دهلـوي     

اند كه تصميم به سرودن ليلـي   ة كساني بودهالگوي هم
بـي ترديـد نظـامي گنجـوي كـه      . انـد  و مجنون داشته

هـاي   ايـن داسـتان را بـا تكنيـك    اساس منابع عربي بر
بـه اقتضـاي ادب   خاص خود به نظـم درآورده اسـت   

ها و توصـيفات را آورده كـه بـا     غنايي بسياري صحنه
در . ين داستان همگوني بنياديني نـدارد روايات عربي ا

هـا و   قهرمـان داستان نظـامي بيشـتر انديشـه و افكـار     
شـود و ايـن شـاعر     احساسات روحي آنها تصوير مـي 
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هــاي  آرايــي نهســخن ايرانــي در صــح توانــا و خــوش
، ذوق هنري و توان آفرينندگي خود را از يـاد  مختلف

 ـ  ار همـراه  نبرده است و با اين كار خواننده را بـي اختي
ويژگـي در روايـات   اين . برد قهرمانان داستان پيش مي

كـه در مقالـه    - در برخي موارد نيز . عربي وجود ندارد
 ـ - به آن پرداخته شده است  ات عربـي بـر آنچـه    رواي

  . آورده است، برتري صحت بيشتري دارد نظامي
  

  ها نوشت پي

رومئـو  رجوع شود به كتاب مطالعه و تطبيق  .1
اصـغر حكمـت،    تأليف علـي  ليلي و مجنونبا  و ژوليت

-157حاشيه و صفحات  55-102 ،صفحه 130، تهران
   .متن 16

ــعرا: ك.ر .2 ــعر والشّ ــه  الشّ ــن قتيب ــوري، اب دين
، الاغـاني  ؛476-467، صص م 1964دارالثقافه، بيروت، 
ه ويژه جلد دوم، قاهره، دارالكتـب  ب ،ابوالفرج اصفهاني

ـــ 1364، المصــــريه  ؛1-95صــــص  ،م 1928ق .هــ
، ق 1348ه الرّحمانيـه، مصـر   ، مطبع، ابن نديمالفهرست

، تحقيــق رســائل الجــاحظ ؛104-105صــص ،2جلــد 
 1384، عبدالسلام محمد هارون، مكتبه الخانجي، مصـر 

جاحظ  الحيوانكتاب  ؛403ص  ،2، جلد م 1964هـ ق 
ــه   بصــري، تصــحيح عبدالســلام محمــد هــارون، مكتب

و  1/169هــ ق   1357 ،، مصـر مصطفي البـابي الحلبـي  
جـــاحظ تصـــحيح  البيـــان و التبيـــين؛ 195و  5/193

 1380عبدالسلام محمد هارون، مكتبه الخانجي، مصـر،  
 .22ص  ،4جلد و  385ص  ،1، جلد م 1360ق .هـ

ــرا : ك.ر .3 ــف الاس ــي  ركش ــاپ عل ــغر  چ اص

، چاپ احمد مجاهـد  ،حسوان ؛60ص  ،5، جلد حكمت
 تمهيدات ؛)مجموعه آثار فارسي احمد غزالي( 282ص 

، 35، چاپ عفيف عسيران، صص القضات همداني نعي
 ،سنايي غزنوي ديوان ؛ 133،330، 131، 110، 104، 39

، 835، 465، 384، 224، صـص  ضـوي چاپ مـدرس ر 
، چــاپ ســنايي غزنــوي حديقــه الحقيقــه ؛904و  873

، اديـب صـابر   ديـوان  ؛30، 27، صـص  مدرس رضوي
 ؛507، 469، 262، صــص تصــحيح محمــدعلي ناصــح

 حـةرا ؛78ص  ،اكبر ابرقويي، چاپ سيدحميديمات امق
سـندباد  ؛ 407ص  ،چاپ محمد اقبال ،راوندي الصدور

چـاپ   ،بختيـار نامـه   ؛150ص  ،چاپ احمد آتش ،نامه
چـاپ   ،سيدحسـن غزنـوي  ديـوان   ؛22ص  ،دكتر صفا

 ،رشيد وطـواط  ديوان ؛195، 44، صص مدرس رضوي
حــدائق  ؛399 ،160، 28، صــص چــاپ ســعيد نفيســي

 ديـوان  ؛678، 58، صـص  تصحيح عباس اقبـال  ،السحر
، 345 صـص  ،1جلـد   ،تصحيح مدرس رضوي ،انوري
الــدين  ، چــاپ ركــناثيرالــدين اخســيكتي ديــوان ؛373

تصـحيح   ،خاقـاني ديـوان   ؛276، 269، صـص  همايون
چاپ تقي  ،ظهيرالدين فاريابي ديوان ؛44ص  ،سجادي

چاپ دكتـر   ،عبهرالعاشقين ؛417، 231، 1، صص بينش
 ،تـاريخ طبرسـتان   ؛28، 61، صص معين و هانري كربي
 ،شـمس طبسـي   ديـوان  ؛301ص  ،چاپ عبـاس اقبـال  
چـاپ   ،عطار ديوان ؛42، 17، صص تصحيح تقي بينش

منطق  ؛766 ،544، 481 ،399، 248، صص تقي تفضّلي
ــر ــوهرين  ،الطي ــحيح گ ــص تص  ؛189، 188، 183، ص

صـص   ،چاپ دكتـر نـوراني وصـال    ،عطار مصيب نامه
69 ،70 ،101 ،135 ،138 ،198 ،199 ،249 ،273 ،

275 ،279.  

 :چنين گفته استمثنوي براي نمونه مولوي در  .4

 

ــويي ــان تــــ ــه كــــ ــي را خليفــــ ــت ليلــــ  گفــــ
  از دگــــــر خوبــــــان تــــــو افــــــزون نيســــــتي 
ــو را    ــودي تــــ ــر بــــ ــون اگــــ ــده مجنــــ   ديــــ

  

ــوي    ــان و غـــ ــد پريشـــ ــون شـــ ــو مجنـــ ــز تـــ كـــ
 گفــــت خــــامش چــــون تــــو مجنــــون نيســــتي     
ــو را    ــودي تـــ ــر بـــ ــي خطـــ ــالم بـــ ــر دو عـــ  هـــ

  

  
   :مثنوي فرهاد و شيرين داردطيـف در  نيـز اشـعاري ل  ) ق. ه 992ف (وحشي بافقي  

ــب ــت روزي عيـــ ــون گفـــ ــه مجنـــ ــوييبـــ  جـــ
ــت   ــوري اسـ ــو حـ ــم تـ ــه در چشـ ــي گرچـ ــه ليلـ   كـ

  

 كــــــه پيــــــدا كــــــن بــــــه از ليلــــــي نكــــــويي 
 ...بــــه هــــر جــــزوي ز حســــن او قصــــوري اســــت 

  

  )513: ، چاپ نخعيديوان وحشي(
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» عذرهبني ال«به قبيله  عشق عذري منسوب .5
گويا . آلودند هاي مادي نمي است كه عشق را با هوس

با نام يكي از شاعران عذري به نام جميل  عشق عذري
از همين قبيله كه در روزگار بني اميه الله پسر عبدا

بوده و اشعار او در » بثينه«زيسته و عاشق زني به نام  مي

ست و در شعر نيز زباني پاك كتب ادب عربي مشهور ا
جمهره الانساب : ك.ر(، بيشتر در پيوند بوده است داشته

، ، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، مصرابن حزم اندلسي
  .)449ص  :هجري 1391

  :ابيات عربي آن چنين است .6

 تعلقّــــــــت ليلــــــــي وهــــــــي ذات ذؤابــــــــه
  صـــــغيرين نـــــوعي الـــــبهم يـــــا ليـــــت اننّـــــا  

  

   ــم ــديها حجـــ ــن ثـــ ــراب مـــ ــد للاتـــ ــم يبـــ  ولـــ
ــبهم      ــر الــ ــم تكبــ ــر و لــ ــم نكبــ ــوم لــ ــي اليــ  الــ

  

  )2/11: اغاني(

  :بيت عربي چنين است .7
ــي ــك ليلــــ ــممت اليــــ ــل ضــــ ــك هــــ ـــ  بربـ

  

ــا   ــت فاهـــــــ ــبح او قبلـــــــ ــل الصـــــــ  قبيـــــــ
  

  )2/24: اغاني(

  
  منابع 

 ،)م 1964(الله محمد عبداابن قتيبه دينوري، ابو .1
  .، دارالثقافه، بيروتالشعّر و الشّعرا

با مقدمه ليلي و مجنون  ،)1378(مل ، كااحمدنژاد .2
 .، چاپ سوم، تهران، زواركراچكوفسكي

 ،الاغاني ،)م 1928ق .هـ 1364(اصفهاني، ابوالفرج  .3

 .، دارالكتب المصريه، مصر، قاهره2 جلد

بن عبدالملك نيشابوري ، محمدامير معزي .4
، به اهتمام عباس اقبال، ديوان اشعار ،)1318(

 .روشي اسلاميه، كتابفتهران

به كوشش  ،ديوان اشعار ،)1334(باباطاهر همداني  .5
 .وحيد دستگردي، چاپ چهارم

زبان حماسي و  ةمقايس ،)1383(پارساپور، زهرا  .6
 ةشيرين و اسكندرنامو  غنايي با تكيه بر خسرو

 .انتشارات اميركبير ،، تهراننظامي

 ،)1363(الدين محمد  حافظ شيرازي، شمس .7
به كوشش ابوالقاسم انجوي شيرازي،  ،ديوان

 .سازمان انتشارات جاويدان

 ةتحقيق دربار ،)1386(اسماعيل  ،حاكمي والا .8
تهران، ، ع شعر غناييادبيات غنايي ايران و انوا

 .انتشارات دانشگاه تهران

مجنون و ليلي عربي «، )1372(محمد حسيني، سيد .9
مندرج در مجموعه  ،»ن نظاميو ليلي و مجنو

المللي نهمين سده تولد نظامي  ة بينمقالات كنگر
 ، ، به اهتمام منصور ثروت1، جلد گنجوي

 .انتشارات دانشگاه تبريز

ادبي و آثار آن در  انواع ،)1382(، حسين رزمجو .10
، چاپ چهارم، مشهد، انتشارات زبان فارسي

 .دانشگاه فردوس

ليلي و مجنون در «،  )1372(ءالدين ، ضياسجادّي .11
مندرج  ،»ن ششم هجري و ليلي و مجنون نظاميقر

للي نهمين سده الم ة بيندر مجموعه مقالات كنگر
، به اهتمام منصور 2تولّد نظامي گنجوي، جلد 

  .رات دانشگاه تبريز، انتشاثروت

ليلي و مجنون و مجنون و «، )1372(شعار، جعفر  .12
 ةمندرج در مجموعه مقالات كنگر ،»ليلي

، جلد ة تولد نظامي گنجويالمللي نهمين سد بين
، انتشارات دانشگاه به اهتمام منصور ثروت ،2

 .تبريز

انواع ادبي «، )1372(شفيعي كدكني، محمدرضا  .13
 رشد ادب فارسي  ةجلمندرج در م ،»شعر فارسي

  .32-33، شماره سال هشتم، بهار
جلد  ،تاريخ ادبيات در ايران ،)1366(الله ا صفا، ذبيح .14

 .، چاپ هفتم، تهران، انتشارات فردوس2

هاي غنايي  داستان ،)1370(، محمد غلامرضايي .15
، ابتداي قرن هفتم تاآغاز شعر دري منظوم از 

 .تهران، انتشارات فردابه

، ادبيات تطبيقي ،)1382(عبدالسلام كفافي، محمد  .16
 در باب نظريه ادبيات و شعر روايي،پژوهش 
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انتشارات ، ، مشهدترجمه دكتر سيدحسين سيدي
  .آستان قدس رضوي

ابوالنجم احمد بن قوص بن  ،منوچهري دامغاني .17
، به كوشش محمد ديوان اشعار ،)1347(احمد 

 .دبيرسياقي، تهران، زوار

 ،مثنوي معنوي ،)1366(محمد الدين  ، جلالمولوي .18

 .، انتشارات موليصحيح نيكلسون، تهرانت ،1جلد 

، ليلي و مجنون ةنمايشنام ،)م1932(احمد شوقي،  .19
  .، فن الطباعهمصر، قاهره

ليلي و مجنون «  ،)1342(محجوب، محمدجعفر  .20
 ،»دهلوي ونظامي و مجنون و ليلي اميرخسر

 .7، شماره ة سخنلجمندرج در م

روايه ديوان اشعار ،)بي تا(ن ملوح مجنون، قيس ب .21

، دراسه و تعليق سيري عبدالغني، ابوبكر الوالبي
 .بيروت، دارالكتب العلميه

ديوان  ،)1335(ناصرخسرو قبادياني، ابومعين  .22
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